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«طوطی نزد یکترین مونس به انسان است.» - کیهان علمی 


کارمند - چی بگم دیگه بی بی طوطی جون. 
هفت هزار تومن حقوقمه بابد هم کرابه خونه 
rn‏ 
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همه ا هم همراه با گل آقا ! 
می گویند » پدری شیطان و بازیگوش 


خود را تهدید می کرد که TS‏ 
کوش ات را می گیرم و دور دنیا می چرخانم ! 
پسر جواب داد :خودت هم با من می چرخی 
tt‏ 
ee‏ و 1۹ ee‏ و . "° 
" حالا حکایت این « گل اقا» است. گوشمان 
را گرفته, دور ابد ارخانه شاغلام می جرخاند ! اما 
می چرخد ! 
فى الواقع» عهد و قرارمان با گل آقاء » این 
بود که ایشان یک مجله گل آقای هفتگی منتشر : 
Ryan‏ هم سماور آبد ارخانه را «دائم 
حوش !» نگه داریم که «دیشلمة» اصحاب گل sl‏ 
روبراه باشد . 
یک جندی که گذشت» فرمود 
کفاف کی دهد این باده ها به مستی شاد ! 
عرض کردیم : «شان» یعنی کی ها 4 
فرمود : «شان» یعنی خوانند گان به علاوه 
همکاران 1 
تیم پعنی که ی 

۹ تاه کر 
که ان «مبه کل آقا از پس شیرین است+ مات 
اس یز 

از آن طرف: ۰ کاران عزیزاعتر اض د ارند 


اسه ال INCH‏ الثم 
۳ 


که پس این همه شعر می سرایییم» مطلب 
موس وی هی رت ne‏ ¢ 
ee‏ و کاریکاتورهای بکر وتازه» I‏ آننعا ! 
ee‏ وروی ون 

f‏ د یمن u‏ سر 
¢ ! 
می فرماید مر عم ی 
ماهنامه» ss‏ ! کتاب «شعرن وگل بن 
سومیش ! باقیش حنبه سری و محرمانه د ارد . وقتش 


ا ا 
ÛU Û‏ 


و این رشته سردا درد اما با 
وب ی 全‏ یم که تا آخر خط با او 
باشیم. لابد شما خوانند گان عزیز هم مثل IL‏ 

نی اگر این گل آفای نازنین تا حالا ما را 

بای بد نبرده اند اتا این به بعد هم 

تبرد .ما که گل آقا را دست تنها نمی گذاريم. 
شما جی» خوانند گان عزیز ؟ 

((عصنفر ) 


«صاحبان کالاهای تحارتی» آگهی های محصولات 
خود را به هر جا که رسید» می حسباتند .» 


جرا سر نوی دیق 


زبان مشورت ا نااهل ! 


«محمد خرمتاهی» 


چ گوش کن ای پسر ای آن که تو فرزند 
منیء این سخن از من بشنو, راه ضلالت تو مرو » 
عبرت بسیار بگیر از عمل مرد حوانی که به نا اهل 
بییوست و از او خواست که با مصلحت و مشورت 
او بکند کار بگفتش که :«مرا هست یکی گنجء 
که بردم پی آث رنج بیین هست مرا پول فرا وان 
به کرج یا به شمیر ان علنی یا که نهان بیشتر | ر 
پول فلاد بن فلال» خواهم از این پول» کشم کار و 
برم نفع و شوم همچو «اوناسیس» روم لندد و 
پاریس» کنون چیست مرا مصلحت ای دوست» که 
آن بهتر و نیکوست ؟ روم در پی آن گرچه پس 
کوه ابرقوست» بگو» زود بگو» آنچه مرا هست در 
آن سود بگو شاد کن ای دوست. تو از گفته 
معقول و بسندیده خود, خاطر آشفته‌ما را ؟» 

„Lux‏ نااهل, همان عنصر بد کار پر از حهل» 
که هر کار خطا بود بر او سهل حو دید آن پسر 
خام طمع را سرتردید و دو راهی»ز ره مکر و 
خباثت ز پی نقشه شومی که به سرد اشت» بدو 
کفت. که :«این است صلاح تو» روی در پی 
قاجاق» بیفتی عقب شیره و تریا ک» شوی جابک و 
جالا ک» نباشد به دل تو ز کسی باک. ولی حون که 
بنه مأمور رسی» زود بزن چاک» مشو این همه 
ا کک مال کر پول توس ههاو کا 
از تروت قارود» صدو پنجاه نفردست به سینه پی 
خدمت همگی بنده فرمان تو باشند» شب و 
le‏ بات اه تراک eur‏ 
عيش و طرب. مثل «فهد » شیح عرب»؛ زین 
تا و ای کرد سرانجام در ان مردک 
خوش باور نا بخرد ناپخته بی تجربه ساده دل 
احمق و زین روی بدو گفت : «قبول است مرا 
حرف تو ای دوست» که حرف تو حه نیکوست. بيا 
ae‏ این بعد به انحام رسانم 


همه دستور شما را !) 


بعد از آن با کمک پول کلان مرد جوان 
تا قاتا لر مهو لین و 
عقب شیره و تریاک و مخدر که از این کار es‏ 
بار خود U NN‏ وق خی ماه نس ار وان 
عاقیت الامر شنیدیم که آن آدم مفلوک خطا کار به 
هنگام فروش هروئین, گشته به دست دو سه 
a‏ 
عرصه بر او د »سر بی مخ او خورده به یک 
er‏ تک که 
گردیده ا ز آن کله او منگ» شرفیاب شده خدمت 
سرهنگ, پس آنگاه به تعحیل, شده محکمه 
تشکیل, که ان را بنوشتند به تفصیل» بخواندند 
قراری که در آن » معین شده «اعدام» به 
مردی که فتاده ست در آن دام بلی مرد ک بیچاره 
درمانده جو آن دید به صد ناله بیا حاست» بگفت 
ان سکن راس که :»ا نع هس اس 
کنون چاره مرا نیست که شویم زهمه ثروت و 
د ارایی و از هستی خود دست, که ان مرد که 
لم خست که تقدیر من احمق بی تجربه 
En‏ و باع و 
زمین, با همه این شور جوانی که مرا بود از اینجا 
روم و ترک کنم دار فنا را !« 


پست» د 


«بد ون شر ح » 


تعداد نامه‌های وارده 
مملکت به صند وق پستی «گل آقا» مثل برنج دم 
سياه رشتی لحظه به لحظه در حال «ری کردن» و 
ت ! نامه‌هایی که اغلب حاوی نکته 
شعر مطلب و کاریکاتورهای قابل استناده نیز 
می باشند و ماء با شرمند گی از ند اشتن امکان حاپ 
تمام این آثار قابل | ستفاده. سعی می کنیم ولو با 


ریاد شدد است 


نقل حمله ای کوتاه از مقاله ای مفصل در ستون 
حدید التأسیس «انگشت نمك خروار نمك» حد 
اقل وصول نامه این عزیر ان را به اطلاعشاد بر سانیم. 


اول برس می شود» بعد سوار می شود. اما 
مسافر اتوبوس اول سوار می شود ء بعد پرس 


می شود ! 
تبریز - «زرنا بالاباد» 


روزهای دوازدهم و سیزد هم اردیبهشت ماه 
۱۳۷ از بعد زمان خارح و تا کنون مراجعت 
ننموده است. از تمامی زماد شناسان و 
فرصت طلبان عزیز خواهشمند است هر جه 
رودتر وی را ییدا نموده و به تاریخ سیرد هم 
اردیبهشت ماه که روزی ۲۳ ساعته بوده 
Des‏ د هند و وی را ار ترا زهان 
LE EEE‏ 

با تشکر - «پیمان مرحد » از زاهد ان 
Sr‏ آقا حان یک گوشه حشمی به ما 


IN 


را کیف کردی ؟ !) ان وقت ما وقتی 
بیست سی سال دنگر مجله جاپ 58 

Se‏ اختصاص می د هی 
وال وق ها 7 
JU‏ زاده» ما هم می شویم ژنریک گل اقا ! 
(«هر من شمس) 


# کرم ار جو پروانه است... شم 


است» نمی پرسد خرت به حند است ؟ ! 
کوتاه اید تا درازتان نکنند ۲ 
«حمید علی اکبر ز اده تربتی» 


٭ کی از Sul BET‏ 
z‏ نورد 
: الاسکا 
میوه فروش x‏ : پرتقال 
ادم تشنه : کانادا 
«د کتر شهریاری» 


لد 2 26 
هیچ امیدماد به فردا نیستر 
دلخوشی مان بجز «گل آقا »نیست 
حندم ر ات همین کرت 
«خنده رو هر که نیست, ازمانیست» 
«سی بی بی کرمانی» 
Ser =‏ 26 
1 ز مسابقه «حضور ذهن» رادیو در صبح‌های 
حمعه این طور نتیجه می گیریم که در این wu,‏ 
اک E‏ 
Meere‏ ز دور مسابقه خارح خواهد شد ! 
پر اریز( al,‏ احمد ی» 


سال اول همه کشاورزان تصمیم گرفتند که 
سیب زمینی بکارند . چون سیب زمینی چیز بسیار 
خوب و ارزشمندی: است. مواد نشاسته ای کافی 
د ارد , اگر آن را با کره سرخ کنند و بخورند »در 
رشد اقسات تسا هو است . سیب زمینی أن سال 
کیلویی سه تومان بود ولی بعد به دو توماد هم 
رسید .و هر کس فی خواست: هی توانست آن را 
مصرف کند . به خصوص طبقه سوم جامعه و طبقات 
eig‏ آن را تهیه کنند. 

سال بعد کشاورزان یم گرفتند As‏ 
سیب زمینی نکارند .جرا که در سال گذشته اگر 

چیز دیگری کاشته بودند» اين جور بیچاره و 
ورشکسته نمی شدند . کشاورزان جیزهای دیگری 
کاشتند. آن سال سیب زمینی به. کیلویی صدتومان 
هم رسید. . صف نانوايي ها سه برابر و گاه پنج 
„I,‏ شد. قیمت بر خخ آرد و مواد نشاشته ای بالا 
رفت. حتی این گرانی به آهار یقه هم سرایت کرد 
و لباسشويي‌ها قیمت اتو کشیدن را دو برابر 
کردند . تهیه سیب زمینی فقط برای کسانی میسر 
شد که طبقه یک و بالاتر باشند .حتی گیر طبقه 
دویی ها هم نیامند . کشاورزان به این نتیحه 
رسیدند که اگر سیب زمینی می کاشتند حالا 
می توانستند یکی دو جریب زمین بخرند» 
زمین شاں را بفروشند» به شهر بیایند» ماشین و 
خانه بخرند» و برای همیشه شهرنشین شوند . انها 
تصمیم خود را گرفتند . 

سال بعد همه کشاورزاد زمینهای خود 
رابردند زیر کشت سیب زمیینی؛ چول سیب زمینی 
حیر بسیار خوب و ارزشمندی است. مواد 
نشاسته‌ای کافی دارد . اگر آذ‌را با کره سرخ 
کد و بخورند در رشد lt‏ نییان a‏ است. 
علاوه بر آد از نظر اقتصادی هم مقرود به صرفه تر 
است. حول سال قبل شر گس سیب رمینی کاصت: 


سال اول - شماره اول 


میلیونر شد . 

اما آن سال سیب زمینی ذر انبارها گندید . 
تماشا گران فوتبال به جای‌سنگ» از سیب زمینی 
استفاده می کردند .چون هم گرد وقلمبه بود و هم 
ارز انتر . قیمت سیب زمینی در بازار میوه به 
کینلویی دو تومان وبعد یک تومانآهم رسید . سه 
هزار و پانصهوٌجهل و یک مرد بخاطر این که 
زنهاشان سیب زمینی پخته بودند» انها را طلاق 
دادند سی و دو کشاورز سکته کردند و بقیه 
کشاورران ورشکست شدند. 

سال بعد کسی سیب زمینی نکاشت. حرا که 
اگر بجای شیب زمینی چیز دی 
ادامه بحث کاش دولت برنامه رپزی سححیحی 
ee‏ کل ته 
دروازه حریف خود را در زیر زتین خانه دار متعلق 
و پنج ساله که از یک ماه پیش 
کلاسهای تقویتی» تکد رس فاضلاب تر کید کی لول 
اق فرید ود. حروف حند ستود فاطی شد ,o‏ مطلت 
را حذف کن» یک خبر ورزشی حاش بزد. نقدله. 


„un‏ معروقی»؛ 


ی کاشته بودند» 
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- پدر» اعضای کمیته مر کزی آمده اند اعتراف کنند ! 


WI)‏ از کال طند) قوس نوشته بود ۰« کار کرد انااسینما که 
قصد کاری برای تلویزیود را دارند» حد اقل سرپالهای خارحی را 
که از تلوب بزیود پخش می شود بادقت تماشا کنند وشیوهٌ کار 

کار گردانابا آنهاط فا کیرد ۰ به نظر کارشناس هنری ما 
FRE‏ این موصو ع صادق | 一 一‏ حول کار گردآنان تلویزبونی» 
سریالهاق تلویری وی وا بادقت تماشا می کنند ولي از آن اشتباه 
برداشت می کنند و متاسفانه شبیه انرا می سازند ۲ 


) افاضات 


ee 
چو («شعار» درفرای‎ 


«عمل» از دل و جان می سوزد I‏ 


بی تجربه «گلیخ» | | ااضات | 
| 
米 |‏ سیسگار فروشان. 


¢ 
موزه پست ! « کمالو» دوره گرد»ملزم به گذراندن 
۱ و زره ین ۲ 
3 دوره نسخه ییحی هستند ؛ 
تسیز اتسازووز ناو که „ern‏ 


ds‏ «قانوت» برای دیدن 
" محریانش, لک زده است ! 

Lu, SR‏ بیجاره. برای 
جك هچ بار ر کورد مطلومبت و. 
صبر را شکست ! 

米‏ اتوبوسهای شر کت 
و احد دودهای خودمانی دارند ۱ 

بعضی ها «وجد اد» را 


در ميان سکه هایشان گم 
«مرحله اول مبارزهبا فوش دز تهران با موفقیت پایان یافت .» + IS‏ 


2 ادر سوه ها 条‏ امرور ؟ 
دیدن منسوزه DEREN...‏ یساش و 


.درس عبرت به مردمال اموز 
اماه پیست» را چە خواهڊ بود ¢ 

alle (‏ ولخد اندو 
جزامانات و نام هاي فديم 


«اق بابا» 


وبا وحود یل اة 
گونا گون, بعضی ها هنوز 
را هی کر a‏ 

لا محبت و لبخند متاعی 
عرضه هه شتا ی 
احتکارش نکنید ! 


یک مشت دلار » به خینی 


کارها تس در می دهند. ولی 


id با داد شیا‎ (( Pi Pre, 
= ۰ اول 2 ان فر قيا امروز چه شونه ؟ ! ص‎ 
: ۵# | پایاد موفقیت آمیز مرحلهاول مبارزه با موش شهرداری رو‎ ۳ 


حمید على Pi‏ ز اده تر Ku‏ 


- تابستان شد» ولی اسم این طفل معصوم را 
هیچ جاننوشتی, آن وقت می گویی بچه‌ها چرا در 
تابستاد بی کار هستند و نمی دانند اوقات 
فراغتشان را چگونه بگذ ارنند . 
می گویی چه کار کنم با این بچه ؟ 
کا ان انحمن خوشنویساد las‏ یاد 
a‏ 
هلا استعدادش را (BRETTEN‏ ۵ هرار 
توماد شهریه می خواهد ! 
- بگذ ارش استخر شنا بیاموزد . 
- هفته ای یک ساعت رهایشان می کنند توی 
اسختر ورجه ورجه کنند 1۵۰۰ توماد پول 
می خواهند ۲ 
- جطور است بفرستیدش کلاس سنتور ؟ 
_ ظرف سه ماه سنتور یاد نمی دهند که هیج؛ 
بجه را از هر جه موسیقی است ببزار می کنند ! 
۱ - کلاس های ژیمناستیک جه طوراست ؟ 
- صد رحمت به بازی حفتک جار کش ! 
_ شطرنج دیگر کلاس نمی خواهد ؛ بیاید 
خودم یادش می دهم ! 
- الیبال و فوتبال و بسکتبال جه طور ؟ ! 
نو متس | نشاد بده» فرستادنش با من ! 
- موافقی صبح وعصر برود, با بچه ها توی 
ee‏ کار خیابان اب تنی کند ؟ 
اوقت وو و ee AT‏ 
آبرویمان می رود ! 
دن ی کات که کار کنیم با این بچه ؟ ! 
- بفرستیمش توی صف مرغ کوپنی» بلکه 
شانس بياوريم تا آخر تابستان کوپن مر غ مان ر ۱ 


Be 


(«قط الممالك»» 


سال Js!‏ - شماره اول 


«حق انشعاب برق در تهر ان بدون هیحگونه 


صابطه ای پنحاه درصد افز ایش یافت  ».‏ اطلاعات 


خدا را شکر ! 


شرس کته کاو یال 

کته ور باغحه. کلی نهال 
«شاهی» و «ریحاد» um‏ و«تره)) 

(U‏ و « کلم پیج» و «گل» و «شاتره» 

اول یک روز زف صل بهار 
امد و در باعحه شد گرم کار 

کات EEE IE‏ 
ررد و یلاسیده و سست و صعیی 

w. ۱ G 

« گوحه فرنگی» شده قد «انار(!) 
حاد شما, هیچ نداده ست بار 

کاشته از روی حهالت. بسی 

متر گرفتیم من و «مش رجب» 
بود سرایای زمین یک وجب ! 

این همه محصول در این کستراز 
ei‏ ابر ادن ییاز 

روز به جشمم, چو شب تار بود 
فی المتل ار خحانه دوهکتار بود ! 
« کرمانی» 


سال آول ہے شماره اول ۹ 


gOS,‏ رن ار 
تا 
& 1 
vo‏ » 


اول انان 
سالگرد انتشار «گل اقا » 


روز سه شنبه ۳۰مهرماه ٩۳۷۰‏ «شماره مخصوص اولین 
„Si‏ انتشار گل آقا» منتشر خزاهد a‏ 
شماره مخصوص 
Er st‏ هری ناد 
طنزنویسان ایران 
محموعه ای خواندنی وماندنی ! 
شماره مخصرص نخستین سالگرد نتنار گل آقا 
مجموعه ای بی نظیر در تاریخ طنز فارسی. 
zb‏ پردازان ایران در هر جای دنیا که هستند» آثارشان را 
راعم از ر . مطلب. کاریکا تور) هر جه زود تر برای 
جاپ در TERN‏ یه تا زد 
تهران : صندوق بستی ۱٩۳۹۵-۱۳۱‏ 


EL)‏ قالیباف ممقانی» قالیحه ای به شکل بطری نوشابه بافت .» - اطلاعات 


گفتند „MD:‏ همه يول و 

مکنت از کحا اندوختی ؟» 
« از کیسه 

حقوق بگیران !هر چه 

انان از روی ناجاری حرج 

کردند» من دخل کردم تا 
!« 


ہی «م.ج. کر مان» 


کلات نوشابه 
یکی از کارخانحات 
تابر ایروا 
نوشابه ای تولید و 
عرضه کرده EL‏ 
شیشه ان قهوه ای و رنگ 
نوشابه سفید است برعکس 
نوشابه های موحود که 
شیشه آنها سفید و رنگ 
توشابه شات هه ای است. 
به نظر می رسد که این کار 
ی و بو 
صرفه تر است (البته بر 
es‏ 
می بایست هر بارقاطی 
نوشابه کند» برای یک بار 
قاطی شيشه کرده است !! 
«فخری خانم» 


معما ! 
LI‏ می‌دانید فرق 
ټین (یا کیوسجر» و 


تا کسی )در 


(پاسخ در صفحه؛ ۲) | 


yy 


دافا ھن ان > 4 
ی ماه یک عدد تمبر 
یاد گاری به اررش ۳۰۰ریال 

- ولی قربان» ما برای هر 
مناسبتی که تا کنول وحود 
واه تست مت کرد | 
دیک وداس Cu DE‏ 


درست کنید ! الحمد لله روزی 
اقلا یک سمینار علمی و فنی و 
تخصصی در مملکت تشکیل 
می شود که هر کدام مناسبت 
| ان 
39 ین کر ادج انت‌شار 
نمبر یاد گاری سوژه‌ند اریم ؟ 
با Mn‏ 
توا یک مر یاد کار گراف 
E‏ 
- نخیر ! ۲۰۰۰ ریال هم 
قیمت بگذ اربم برای این که 
کلکسیون شاد تکمیل شود 
باتك تر ور رند 
وانگهی» این محصل ها هم که 
ا کوت رار انا تکل 
ی ی از یدرشان پول 
می گیرند تمبر می خرند» هر 
وقت هم به پول نباز پيدا 
کردند» می توانند تمبرها را 
با ۲۰ درصد تخفیف بفروشند 


نیح 


EC ~) 一‏ باد و می))-- 


- بی حهت اصرار نکنید تا ۰میلیون دلار ارز راهیشت دولت 
تصویب نکند من یکی ازدواج بکن نیستم ! 

ze کول‎ ade ee 
نسل مردان خانواده ما که ازدواح کرده اند» کاری به کار هیئت‎ 


موی ایا ی اد رن EC NECE‏ ای و 
اردواحت را به تصمیمات هیئت دولت مو کول کرده ای ؟ ! حالا 
امدیم هیئت دولت این ۰ مبلیون دلار ارز مورد نیا ستاد حهیزیه را 
تأمین نکرد و فعالیت این ستاد همحنان متوقف ماند. تو که نمی شود 
تا ابد محرد بمانی و ازدواج نکنی !_ 
- حرا نمی شود پدرجان ؟ ! آنقدر مجرد می مانم تا هیئت 
,| دولت همانطور Day‏ اختصاص می دهد برای 
ورود جهیزیه هم ارز اختصاص بد هد !به کحای دنیا بر می خورد 1¢ 
- پسر حال! هر یک دلار ارزی که صرف واردات سیگار 
می شود , خند مقابل برای دولت استفاده دارد ! حهیزیه و ارداتی حه 
صرفی برای دولت دارد بجز ان که ازدواج را رونق دهد و بر 
نانخورهای دولت بیفراید ؟! وانگهی طبق امار NL.‏ ۲۵۰ تا 
۰ هزار ازدوا ج در کشور صورت می گیرد» که ستاد جهیزیه اگر 
هنر کند KR‏ ن نماید » بقبه را مزدوحین و 
اقوامشان بايد تهیه کنند ا حالا باز می گویی تل ۰ میلیون دلار را 
هیئت د ولت تصویب نکند » ازدواج نخواهی کرد ؟ 
- بلی ! ازدواج با ارز شناور مقرون به صرفه نیست !تازه 
ازدواج با ارز دولتی هم یک پایش می لنگد , چه رسد به ارز آزاد ! 
- پسر جان, از خر شیطان بیا پایین ! ارز تولید کنند گان با 
.| کرده اند چه رسد به ستاد جهیزیه ! عاقبت پیر می‌توی و یالقوز از 
ر | دنا می‌روی ها ` 
- پالقوز | ر دنیا بروم بهتو. از این .است که با BP‏ شناور اردواج 
کنم شا هم خیلی داتان به حال من می موز یک اه آی بوی: 
به هیئت دولت. بفرمایید این اا ر [a‏ 
کنند »بلکه از تحرد دز بیاییم و به زند گی خودمان سروسامانی بدهیم ! 
ol»‏ در قما» 


سال اول - شماره اول 


بالای چشم ! 


«علی مراد» تراشیده بود ابرو را 
به اورسیدم و گفتم که : «اين عمل نه نکوست 
که | تو خوارب ار فروش مسحلهمایی 
TER L‏ حال Sr: = le‏ ن از Sc‏ ات As‏ نشاید انکه بخندند بر تو دشمن و دوست 
aj‏ : کجا u er 4 ep‏ 1 ثه ترک ابر ترک گرانفروشی کن 
رز مید ان Kat En‏ !| به تیغ حرص مکن از تن ضعیفان پوست» 
nm ۳‏ | جوا داد :من اين کار کردهام که کسی 
el‏ به من نگوید : بالای چشم تو ابروست ! 
«فلانی»» 


فرق بین مرثئیه و هجو ! 
= «استادشفیعی کد کنی» در محموعه شعر 
br Er:‏ جه SCHE abi.‏ بروی ’E‏ | «بوی حری مولیاد» مرثیه ای در رتای «علامه على 
۰ با کراسای Fi N en‏ دهخدا) سر وده اند که یت آغازین ‚ol‏ این 
۱ است ۶ 
en‏ : با یشان چه کاری داری BR‏ ((در آل س د ناي ايدارء 
ا شرا tie N‏ تومثل« کر گدن» (!)از بیشه یابرون مشتی !« 
3 دوستی می‌گفت : «مرتبه آقای شفیعی که این یں 
است» پس باید از هجو ایشاد به خدا پناه برد 1» 
«علی صدیق راد ه» 


توصیه ! 
که هر سال در الماں ۰ ۳ 
un I‏ بر اثر 


سی شون که بای 
وا به سازمان مد 
فیط ريست اتب 
پيشنهاد می شود پرند گان 
آن کشور را برای زنده 
ماک به ارات بش سهد ۲ 
ریرا Peer‏ 

»جه رسد به 


پرند گان ! 


(«(تو پو فحی» 


Bde 


خمل وید دارد از شام فقیر انه خبر ؟ 
۱ دل مرغی که در آنجاء ماییم 
زیر هندسه پیجیده جاروی خیال می تپد با دل مردم یکحا. 
یک نفر خطی داشت زیر دندانهامان 
که در آن دایره هم جا می شد طعم درد دل مردم می پیچد » بسیار 
او به یک نقطه ولي می خندید . - و حه لدتبخش است. مزه ال با ld‏ 
پشت آیینه حجم مخروط % 3% 米‏ 
قطر لوزی خم شد اقیانوس که در چشمی بود« 
و صدایی امد : ریخت در خندق لیوان کلام : 
۱ و oe‏ ۰ 72 0 و ۰ 
روی خط د گری خط نکشید سنگ بر شیشه سنگک نزنیم 
و حوابی امد : «صبح ها نان و پنیر ک بخوریم» 
خود تان خط نکشید . طبق قانوذ درخت پشمک» 
و مثلك می گفت : زیر نیم کاسه روی هپروت» 
نطق دت ننمایید» « مگر تب دارید » پشت فرماد دو خط 
و مربع می مت : بنز را سر نکشیم. 
تبرت تت د ارد جیب خالی را احساس کنیم 
درد مردم همه روز سر هر سال جدید» 
rd ۹ ۱ Er‏ 2 ۲ 
می زند بر هم» خواب شب ما راء گاهی ! پی یک خانه خالی باشیم. ۳ 
مزه فقر و غنا را هر بار « کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ» 
مر غ رنجور سر سفره ما می فهمد جشم را بار کرد اتو 
و شمایی که در ان خط هستید ! گوش را باید نحاری کرد 
غتان ایا دارد خبری ار مردم. و زبان را بايد خیسانید ۱ 

سنگد انش LI‏ در حلسات» و زمال را لیس د 1 «ن . شلغم» 


«پنج سال است اولین کلنگ احداث بیمارستان مهریز به زمین زده شده ولی اقدام دیگری به عمل نیامده .» 
NR‏ 


| | -جراید 


سال اول ۔ شماره اول 


هر جه تقدس و ديانت 
خحوب است مقدس نمایی و Ab‏ 
به AL‏ بودن در حدول اعمال 
نکرهیده جایگاه خاصی 
دارد . خالدعبد الکريم قهرمان 
انحا ت از همان فان 
مقدس نماهایی بود که حتی در 
اعمال خیر خواهانه‌اش تز ویر و 
ریا حرف اول را می زد؛ وای به 
سایر رفتار و کردارش. این 
ی مه Ss‏ 
ماه مبارل؛ رمضاد به مناسبت 
فر ار سیدد عید فطر کلیه متکدیان 
باز ار جه نرديك منزلش رابه 
ضیافت افطار مهمان می کرد و 


2 
= بر گزاری این سورحرانی» : 


ng‏ ی 
آکوسفند که در طول ماه رمضان 
در انظار مردم پروارتاد 
کرده‌بود» سرمی برید . چند من 
برنج اعلا با روغن حیوانی درحه 
وي ا و توس و مت 
از صرف افطاری بك کاسه غذا و 

مخلفات هم به منزل ببرند . 
طبق معمول برای عوام فریبی 
اا و SEE‏ 
خاطر در انتظار مهمانان 
همیشگی» تسبیح می گرداند و 
HEN Ar‏ وود کر ل ود 
(جه بسا در باطن حساب تر وتش 
Seh‏ !) زماد بسرعت سپری 
می شد و عنقریب توب افطار را 


eh 


Ma Bad Bl 
در آخرین شب ماه مبارك رمضان‎ 
es lu 
که از فرط دلوایسی دانه‌های‎ 
ر را دوتادر مسیال‎ 
می اند اخت نو کرش را صدازد‎ 
باز ارحه رفته» از مهمانان سنتی‎ 
A SE E 
کشت ا و‎ ۳ 
حالی که نفس نفس می زد‎ 
r 
کار ا‎ 
۰۵ قربان مثل اینکه حیر‎ - 
ا که فرظ ان‎ 
دانه‌های تسبیح را سه تا درمیاد‎ 
: می اند اخت پرسید‎ 
raue 
ق» ق» قربان مثل این که‎ - 
! گد اها قصد ندارند بیان‎ 
: توپ افطار تر کید‎ 


- متحد شدد» قران ! 

- جشمم روشن !به حق 
جیرهای نشنفته ! حرف حسایشون 
چیه ؟ 

-«شاکرسمج»و 
(«ولیدبی مخ» و 》 Lisa! 一 一‏ 
دزد» را هم به عنوان شورای سه 
نفر ه انتخاب کردن ! 
گوشهایش عوضی شنیده, با 
تعجب از نو کرش پرسید : 


نفسش ba‏ نيامده بود پاسخ داد : 

EEE N 
! پدیرفته بشه‎ 

- شراط ؟ ! 

- بع . . .له ! 

lu‏ دارم 

72 . R Ra 

1 
nn BEST es‏ 
ee,‏ کشت ر ا 
برای ماند اره . به درك که نمیان ! 

جناب نو کر که هوا را یس 
دید, بهانه‌ای تراشید و خود را 
از چشم ارباب پنهان کرد . 

خالد در تنهایی به اندیشه 
فرورفت» سعی کرد عصبانیت را 
از خود دور نماید . دانه‌های 
نسبیح را از سه‌تا در ميال به دوتا 
درمیاد تقلیل داد و کم کم یکی 


یکی انداخت و زیر لب به خودش 
ig‏ € ۱ 


سال اول شماره اول 


EE‏ : اطعام 
فقر است که تو را نزد مردم متدین 
8 ار مكار شناسانده. همین 
سفره پهن کردن سالانه است که 
باعث )5 تجارتت شده. حیف 
نیست هزینه این سفره افطاری و 
عو اقب خوب آن به‌خاطر لحاحت 
خودشان شورا تشکیل داده‌اند. 
برباد برود و دشمن شادیشوی ؟ ! 

ا تون ورا 
معقول دانست وصلاح دید بر 
一 Lac|‏ خود مسلط بشود» یس از 
ریا رامش es‏ محددا 
نو کرش را صدا زد ویرسید : 

> این اعصای شورای 
سه نفره چه شرط وشروطی 
دارند 4 

نوکر گفت : 

- قربان !می گویند کنار 
SELL ar‏ 
قروش پول بگذارید به انضمام 
صبحانه عید فطر ! 

کانبه ین شالت از شین 
اینجای قضیه را نخوانده بود مثل 
ترقه از جا پرید در حالی که مجدداً 
دانه‌های تسبیح را دوتادوتا 
می اند اخت فریاد زد : 

- این فلان فلان شده‌ها دست 
به یکی کرده‌اند تا مرا خانه 
خراب کنند . برای خوردن افطار 
نذری» دستمزرد می‌خواهند» کوفت 
بخورند !زهرمار بخورند ! 
اقطاری‌های قبلی هم حرامشاند 
باشد ۲ 

نو کر بیچاره. که غير 
مستفیم بدش نمی امد و کالت 
تسخیری قاطبه متکدیان حرفه‌ای 


را به عهده یر ری رازه 
کلام خالد را قطع کرد و گفت 
ig:‏ سفن ۳ ات 


تو تروتمند است. پولش از پارو 
بالا می رود . اگر به هر کدام 
ازما ده فروش بدهد , به حایی بر 
نمی خورد . ضمناً يك صبحانه هم 
EN‏ 
خالد بدود توحه به سخناد 
وکیل تسخیری فقرای اعتصاب 
کننده نعره زد : 
- به درك اسفل السافلین که 
ی ا ارود کان ویک 
از سایر محله‌هاییداکن. 
خوشبختانه حیزی که در شهر ما 
Dr‏ او ان ا دات اه ها 
از لحاظ گدا در مضیقه نیستیم 
بلکه ازمرز خود کفایی هم 
گذ شته‌ایم؛ می‌تو انیم به سر اسر 
دنیا گدا صادر کنیم: ee‏ 
re‏ برقی بر و تعدادی 
سمخ u‏ 
وی رر 


خود غالب شده‌یود با خونسردی 


((حهار پایاد. gas‏ صا الا غ رودتر | 
و قوع زلزله ر 


rer 
بج کدامشان نمی آیند؛‎ 

a ge 
محال است به حریم‎ | 人 > 
وقتی‎ ET 
u 
داده‌اند» گداها هم برای خودشان‎ 
هینت مدیره و مقررات صنفی در‎ 

2 . 
نظر گرفته‌اند ! 

خالد که انتظار شنیدن چنین 
تب تاه نع Böse],‏ 
2 اب یی pol‏ دنواب 
قروجه می گفت : 

هوم 
شده ! شام بده» یول بده» بر شیطان 
بده... ! استغقر الله ! 

مجددا به فکر فرو رفت : 
خدایا چه باید کرد ؟ اگر نتواند 
مثل هر سال مهمانی رارو به راه 


.۰ عحب دنیایی 


اسان واه ه های u‏ فنه 


را پیش بینی می‌کنند ۰» - جراید 


سال اول - شماره اول 


بخشنده وضعیی پرور به خطر 
خواهد افتاد . بعد از عید فطر » 
سردم به همدیگر نشانش داده 
خواهند گفت: این همان خالد 
است که سفره سالانهاش را جمع 
کرده ! بالاخره سر بلند کرد در 
نهایت درماند گی به ن و کرش 
تکلیف کرد : 

- برو به آنها بگو حاضرم به 
هر کدامشان پنج قروش بدهم ! 
DER‏ خر کنت: کس خرن فعط تیم 
ساعت به اقطار مانده. 

نو کر حاجی بدون این که 
خی in‏ 
e a a‏ اسپند روی 
u!‏ آرام نمی گرفت و چون 
حسته و گریخته به موفقیت 
نو کرش در این و اطمینان 
نداشت, پسرش را صدازد و 
0۳ 

- این نمك به ~ cf 一‏ 
سخنگوی مشتی گدای بی سروپا 
شده ! فررا برو نوی باز ار حه 
قضیه را فیصله بده؛ الان است که 
اذان را بگویند و آبروی ما برود . 

一 一‏ خالد» حسب الامر 
پدر» عصبانی به باز ارحه رفت . 
تعداد زیادی گدای ریز ودرشت 
را دید که دراطراف رهبران 
منتخبشال حلقّه زده‌اند . با حند 
سر فه حصور خود را اعلام کرد . 
اقامنشانه بادی به غبغب انداعت 
و گفت : 

_ منتظر جه هستید ؟ پدرم 
تصمیم گرفته علاوه بر شام به 
رت رو وت 
بد هد . 

یکی از گدایان که در 
فاصله دوری از جمع ایستاده بود 


و معلوم می شد گرسنگی به 
اوفشار آورده» گفت : 

au -‏ برویم. بد پیشنهادی 
يست ! 

«شاکر سمج» یکی از 
اعضای شورای سه نفره که روی 
NG‏ مها هة رک 
باعصبانیت فریاد زد : 

E E‏ کت ا نت( 
حشقماد را تمام و کمال ندهند 
محال است پا به انجا بگذ اریم. 
رمز پیروزی در مقاومت است 
دوستان ! 

«ولید بی مخ» که کاشف 
به عمل آمد „U‏ مقام ریاست 
lt‏ گدایان حرفه‌ای بودء 
„us‏ داد : 

- ماباید اتحاد خود را 
حفظ کنیم. موفقیت در اتفاق 
است ! 

m)‏ آفتابه دزد» که 
بدنش دجار رعشه بود. روی 
حهار پایه‌ای رفت و ضمن دعوت 
به سکوت» به عده‌ای که گویا 
قصد داشتند تخفیف داده و 
بادریافت هفت قروش بروند شام 
بخورند واز صبحانه عید فطر هم 

- همکاران محترم(!) ما حق 
قانونی خود را از تروتمنداد 
خواهیم گرفت ! شما باید بدانید 

ST,‏ م باشید, احتیاج آدمهای 
aS‏ درست به 
| 
می باشد ! همکاران عزیز !این ما 
پا ی 
عرت و ابرو می بخشیم. , ماروی 
حرف خود می ایستیم واز ده 
قروش دستمزد و صبحانه عید فطر 


این حقیقت مسلم را بدانند که 


وجود ما فقرا . 

۲ G 

گداها با قطع سخنرانی 
(«سلیم افتابه درد» شر وع کردند 


به دادن شعار هایی نظیر : 
ماحقماد‌را خواهیم 
گرفت» حاوید ab‏ اتحاد ! 

و کم کم پسر خالد را به 
تاره خر درا و ند او که 
از ترس زبانش بند آمده بود و 
جاره‌ای جز تسلیم نداشت» ضمن 
را حمظ کند از 

. . 2 . 
حرفهایش گوش کنند 

- من به مسئولیت خود که 

ووا ا ي 
ار ھا ان یرو ران ر 
افطاری دعوت می کنم و 
دستمردتاد را طبق خحواسته 
خودتاد خواهم پرداخت تا پس از 
صرف افطاری» در باره صبحانه 
ne‏ مذاکره کنیم ! پدرم 
قصدی حز خشنودی شما متکدیان 
عزیز ندارد» برویم وقت تنک 

کد افاس کف ردن به 
نشانه یبر وری» شعار دادند : 

- حاوید باد اتحاد. اتفاق 
پیر وز است ! 

و در حال شعار د ادل 
ی هلهله کنان به طرف خانه خالد به 
راه افتادند !! 


—D 


انال و ان گنه 


(«محمدر ضامرعشی پور » 
تنطيم از ٠‏ محمد پورتانی 


سال اول - شماره اول 


تفاصیل الاباطیل 
هردمییل 


در پایان نتیجه می گیریم که اگر قسمتهای 
ما قبل آخر نوشته بنده مفقود نشده باشد لابد 
هنگام صفحه بندی به علل قنی(!) یک جا به حایی 
مخحتصری در اد به وحود آمده که در | ین صورت 
حدا رحم کند به خواننده ! 

RR‏ ی 
ارت رز وا بخوانید و | >‚ اول ر | . مطلب که 

و زیاد نشده فقط یس و پیش شده . به فول 
معروف : «جه علیء خواجه» چه خواجه» علی» ! 

یادش به خیر» یک علی آقایی در همسایگی 
ت که خیلی آدم با پشتکاری بود» اگر 
که ٠‏ مشکلات را هم بردوشش می گذاشتند» 

مسواک زدن را فراموش نمی کرد ی 
بک روز بی مقدمه از محله ما رفت و دیگر از او 
خبری نشد. حیف. خیلی زود رفت. اما نمی شود 
به او ایراد هم گرفت» طفلکی نمی دانست 
سی خراهیم در موردش مطلب بنویسیم !_ 

اما مهم نیست» من یک علی آقای دیگر 
می شناختم که خیلی آدم با معرفتی بود و تا مطلب 
تمام نمی شد آدم را تنها نمی گذ اشت. فقط یک 
عیب خیلی بز رگ داشت که دیر باور بود و اصلا 
باور تک کرد که هر کاری حساب و کتاب 
ee le‏ 
«ناباور !)» بود دست خودش که نبودء تحت 
نأثیر جوسازی قرار می گرفت. از بس که ادم 
ساده ای بود Ne.‏ نپرسید مگر آدم دیر باور 
ساده هم می تواند باشد ؟ بله, جرا نمی تواند 
= ؟ ! مگر نمی دانید که خواستن, توانستن 

ست ؟ البته شما ممکن است بپرسرد. با تمام 
SS‏ 
گرفت ؟ بله که می شود !جرا نمی شود ؟ هیچ 
کاری نشد ندارد . البته نه هر کاری» خیلی از کارها» 
نشد هم دارد on.‏ ؟ مثلا. Na,‏ .»من که 
خودم چیزی به فکرم نمی رسد . ولی این علی آقا 
می گفت : «بنده با این که دو جا کار می کنم» 


.o)‏ شلغم» 


ما منرل داشت 


دارد ‏ در 


هر چه می خواهم دخل و خرجم یکی بشود. 
نمی شود . اما نمی دانم جرا یک علی آقای دیگری 
با این که سن و سوادش نصف مال من است, فقط 
به این خاطر که این ستوف جای زیادی ند ارد تا در 
مورد آن وم دایم رور به رور وصعش بهتر 
می شود و در زندگی اش هیچ کم و کسری ند ارد 
و از همه جور سهمیه هم استفاده می کند .« 
با این که علی اقا »ادم >„ باوری بود اما 
بالاخره او را قانم کردم که بهتر است خانه اش 
را عوض کند > کارش را ZH‏ وی 
ur‏ نام خانواد گی اش را عوض کند 
ظاهرش را عوض کند , گذشته اش را هم عوض 
کند . می دانید » آخر برای بعضی ها یک کمی 
a‏ بووین ! 
هم گویا دارد همین کار را می کند, فعلا" 
را عوض کرده اما حیف دیگر از او 
خبری ند آرم .خوب» نمی شود به او ايراد هم 
گرفت, طفلکی نمی دانست ما می خواهیم در 
موردش مطلب بنویسیم , اما مهم نیست, من یک 
علی آقای دیگری را می ثناختم که دیگر اینجا 
اس سرا کمن از او نیست. خوب تقصیر 
کوش هی ا که 1[ 7 اخر, شرو ع بشود » 
بهتر از این نمی شود ! 


ÇAĞ ATLADIK 7 


«بدون سرح» 


«در یی وزارت کشاورزی, شهرداری 
هم تیم فوتبال خرید .» جر ابد 


چون همه نوع عکس و تفصیلات ورزشکار ان در نشریات 
چاپ شده و از طرفی همه کارهای «گل آقا» باید جنبه ابتکاری 
(گل آقایی !) داشته باشد, از همکار مان «احمدعبدالهی نیا» که 
در ار تباط با کشیدن کا ریکاتور a‏ دستی در عالم Fe) MIR‏ 
ورزش دارد» خواستیم علاوه بر عکس چاپ نشده قهرمانان کاشتنت باشه که تعریفی نداره ! ! 
دستخط آنان را نیز بر برای چاپ در ماهنامه «گل آقا» تهیه نماید . 
ایشان هم خداو کیلی برای شرو ع کار سراغ چهره محبوبی رفته 
است . «علی پروین» سالها عضو تیم ملی فوتبال کشورمان بوده 
سالها باز وبند کاپیتانی تیم ملی را به بازو بسته, حالا هم مربی تیم 
DEE Burg‏ بر RR‏ ۲ 
آقا» سى ی دارد همان طوری که یس J‏ از du‏ ملی را در وروت وب ری مرت رم II, D,‏ 
ها قھرمانی رسانده رب شر کت این نم در مسابقات | نو 


لل( ٤و‏ زرو زين و( 
نسر لاال + بو لر ر ار 


۲ کم 
u?)‏ مر “de‏ درام 


ر۷ 
داده که بچه های تیم علي در تورنمنت بینقار ای» به تعداد متت مل | 
اعضای هیکت تحریریه « کل آقا» به تیمهای ملی ممالك حوزه له ) ) 
خلیج فارس «گل » بزنند(!) IR)‏ عرس دنه 


ir EP‏ سم JH‏ دمم وله رس 
۳ 


Ah us‏ | لربط رر CA Yon)‏ لای جر 
rw‏ 1 © 5 ۰ 7 اس nr‏ 


4 
EN‏ سردم د رازب کرو د 
/r ۳ ۱‏ 
مس ام CA‏ رای ها لصا لر 


۸ ۳ چم‎ ۱ ® r . 
we line وی ابا یعس‎ 
2 نب‎ na) 
WW pe, ee ER: 


=. 


SH, 
YY 


شا اون اوه اون 


با 


ei 


ARA AAA AAA 


«شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند» 
جون برق رود» اهل محل در پی شمعند ! 
(«احساد» 


((سرم را ری serial SS‏ سلمانی» 
که روزی بوده ام راننده تیمسار شمخانی 


«میرر | لق لقو» 


« ای دل مباش غافل» یک دم زعشق و مستی» 
u)‏ هکار » 


(«تعطیلات زیاد و بییقاعده به اقتصاد اير ان 
لدلمه می زند .» - حر ید 


一 ۶‏ 
«بهای وصل تو گرجان بود» خرید ارم» 
(«(پو لد ار دیو اد» 


«جوانی هنگام شوخی با اسلحه مردی را به قتل 
رسانید .» - کیهان 


| «دل غم دیده به تنهایی هجران خو کرد» 
اول برج» زنم جیب مرا جارو کرد ! 
| « کار مند » 


0 و‎ 
Ce 6 


۔ اوا چرا ناغافل مردی ؟ لام ۰ ۰۰,۵ 
شوخی هم سرت نمی شه ؟ ! 0 


oO 


人 
! که حای شهد و شکر» می کند به کامت زهر‎ 
) («پیر حهاندید‎ 

اب رعو را EN‏ کیت 
شد سوار بنز و دیگر بر نگشت | 
(«مسافر » 

«باش تسا mo‏ دولتت بدمد» 
جون دمد» ناسزا بگو به«فهد 9 
« کلاه متحملی» 


سال اول شماره اول 


تعریف از ولیعهد ! 


نموده‌ام به نظر شاه رساندم. حول 
قدری ار ولیعهد تعریی داشت. 
| سنك غد 
پسند نفرمودند ! حکم شد عوض 
شود . 


تصدیق از راه تملق ! 


دن درف تی سے al‏ 
میل فرمودند و تمجید ریاد از 
انتخاب کافتا رکه خودشاد 
کرو ام بیجاره ها هم از راه 
تملق» تصدیق کردیم ! 


| 
امین السلطاد در «روزنامه» 
نوشته بودم به نظر شاه 
رساندم . فرمودند gr:‏ 
نیست این همه مناصب 
a‏ اج 
به ما بد می گویند ۲ 


کو فرصت ؟! 
سه نفر نو کر و یک کنیز 


را حوب ردم ادت دود 
می خواستم اینها را بزنم امروز 
مجال کردم ! 


LG 
دیگ...‎ AL 
شاه همه حیر دارد» حر‎ 


یلتیک !وزرای ما هیچ حیز 
ندارند, على الخصوص پلتیک ! ! 


حور ! 


که در «روزنامه اخحیتر » از 
ورارنخانه های ار براك بد نوشته 
سود متیر شده „Ausg‏ 
مشیر الدوله در حصور من عرص 
کرد که کار میرزا پوسف خان 
شتا رالد ره اس NR‏ 
es‏ 
گرفتار شد. .. فراش ها میرزا 
پوسف خان را گرفتند و تو سری 
زياد به او زدند.درمنزل 


باج سبیل ملکم خان ! 


امین الدوله به حهت 
نوشتجات «ملکم» که از لندن > 
فرستاده بود احضار شد با امین 
BEL]‏ نطبال اموت کبس تاه 
دولت و ملت را که سالی بيست 
هزار توماں از ارات ھی کیک 
خواندند ! 


۲ 区 一 
! جگر خرس‎ 
امروز‎ UI 
ee ف‎ 


دارند به شاه جگر خرس بدهند 
که دیگر اولادش نشود ! 


هنوز هم می رود ! 


شاه. بیاده قدری در میاد 
BE‏ 
کو نودو قوش شکاری. 
معروف به سار ! ! از میان حنگل 
او اور تا ا 
محادی ما رسیدند . شاه هر دو را 
نا تفنگ زدند. به‌زمین افتادند. 
الحق خیلی حای تحسین داشت 
اما عحیب تر ! اینکه نیم ساعت 
بعد که هر دوقوش هامرده 
وبیحاد افتاده بودند. شاه به 
علاءالد وله فرمود که هر دو را 
Be TEE‏ 

هی که ارو مضه 
بسرداشت و بسه قسوت دور 
اند ات یکی از مرغها یرو از 
کرد ورفت که‌هنوز هم 
می رود ؟ ! 


نرود میخ آهنین در سنگ ! 


سیک رس تسا ور 
a ee‏ 
? 


کشورهای ازهم پاشیده ! 


برای بالا بردن معلومات جغرافبایی شما» » نام 
les. urn‏ با 
ی نتوانستید Ban‏ 
یافتن حواب صحیحی به صفحه ۲٩‏ مراحعه 
فرمایید . 

نود ناری - اکرامی گنه یا مانع - 
یاراد ال ةدو ست ES IDEE RT‏ 
تارالیاس - کاشمر - تیموریان - زیرلب - تالم - 
ار رات ویو ال شور > | تیال 
واکسی کچل ۔ الیم ۔ هندل ۔ کیان ۔ ارد ک نما - 
ایل اسیر ۔ اپستانک. 


۱- وزارت نیرو در مورد کمبود آذ هشدار 
می دهد - بازیکنی در فوتبال ‏ از ماههای زمستانی 
که آمده توی حدول تابستانی - طاق نصرت 
رودخانه !- هواپیمای سریع السیر ۲ - واحد پول 
کشور آفتاب تابان - حرف پوست کنده - بعضی ها 
در بساط ند ارند - منفی الکتریکی ۳ - آجیل الاغ - 
شاوی كھ دو سر EL Sol‏ ان کورن 
بی زن ! ۴ - تلخ - نصف لیست آماده است ۵ - خیلی 
مانده تا وکیل بشود - کوشش ی و 
خوت ERBETEN‏ - مزد بی انتها۱- 
آشنایان«بختك» ‏ شوهر ماده ‏ از rn‏ 
کردی مشو ایمن ز آفات - دانشمند آلمانی کاشف 
ناسل aber‏ از سر ده a‏ 
افسار ماشین ۔ او ۷ - گاو جران آمریکایی - شهر 
ذ کریای رازی - شاهکار ویکتوره وگو ۔ آ 

آلوی خشك را در آن خیسانیده باشند ۸ -سازی که 
با دهل می آید - گل آقای NEE‏ ٩-نام‏ سلیمان 
با این ملکه همراه است - اسکناس نسیه - انجه که 
جوان در ul‏ بیند» پیر در این خشت بیند ۱۰ - سیب 
توی حدول حرخید - سایه باد رودخانه - 
区‏ 
جد ول باقی می ماند بت پرستی ۱۲ - نیرو - خل و 
上 上‏ بلبل - شاعر تابستانی ۱۴ - کت و 
شلوار پرنده ! - فالگیررسمی ! ۱۵ - عدد منفی - 
کشوری در جنوب نیحریه 


E‏ وضع 
شده بین المللی نیست ! کدام و جرا ¢ 
پاسخ سر گرمیها در صفحه ۲۹ 


۶ ۳ ۲ ۱ 


٩ ۸ ۷ ۱ ۵ 


۱ -لواز م آرایش کفش با اي 
اه _ از طوایف ایران ۳ و ~- درحت 
انجامی روند ۱ -پرند؟سبز پوش 
۷ _ معروف ترین شاه هخامنشی _ ادمی که 
اینجوری باشد با کور فرقی ندارد ۸ - دردناک - 
TRUE‏ 
ie‏ خونبها - 
توب سای m...‏ سنگ 


۲۳ ۲۲ ۲۱۲۰۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۱ ۱۵ ۵ ۳ N: 


از قبیل گاو و گوسفند و بز و آهو - du‏ تهراد 
آلوده است ۱۳ _ خانه فقرا - اهلی نشده ۱٤‏ - به او 
می گویند که دیوار بشنود - ویژه» یگانه یک 
دهم ۱۵ _ مبصر اعداد -شمابهزباد 
«حان میحر » - کوجکترین ماشین ساخت وطن 
۹ - از آنطرف یکی از حروف فارسی است - 
خوش صحبت ۱۷ _ ستولن بدد _ احسانی که به رخ 
کسی کشیده شود - اتوبوس هوایی ۱۸ - ریر 
پامانده - قابل سکونت ۱٩‏ ویران» تباه 
۳۰ - ینهاد و یوشیده ۲۱ کوش بر کت ۲۲ „I.‏ 
گلهای شلوغ و پلوغ که به عنوان یک 
ضرب المثل مصطلح است ۲۳ - یخچال مصور. 


راستش روزی که در مدرسه ریاضصی 
می‌خوانديم, هیچ به فکرمان نمی‌رسید که 
ریاضیات این قدر طرفد ار پیدا کند و ادبیات ما 
این چنین لبریز از عباراتی شود که چیزی از ان 
سر درنياوريم. مثلا عنایت بفرمایید به اخباری که 
در روزنامه‌ها می‌خوانیم : 
«سازمانهای موازی باید در هم ادغام شوند .» 
سم 
) 1 سمنار اعتلالات عمودی جشم تر کر از 
می‌شود .)) 
«برنامه ریزی ها باید افقی باشند نه عمودی.) 
با ام ترا بای زا BEE‏ خلت 


«سازمانهای ضربدری باید در هم ادعام 


شوند .» 
منظور از این حمله ادغام سازمانهایی مثل 
سازماد زمین شهری و شهرداری یا وزارت 


کشاورزی هستند که بر سرتصاحب یک زمین 
و احد دانما با هم دعوا دارند و به سر و کول هم 
می‌پرند ! 

«مبارزه با موتورسواران متخلف باید از 
حالت لوزی خار ج شود .» 

منظور ان است که این حور مبارزات ابتدا 
خیلی يواش يواش شرو ع می‌شود(مانند رأس لوزی)» 
بعد از مدتی سر و صدا راه می‌اند ازند و 
بگیر و ببند زیاد می‌شود(مثل شکم لوزی) و باز« 
پس از اند ک مدتی فرو کش می کند(مثل سر دیگر 
لوزی !). 

عراز وعده دادن فا کتور گرفته و کارها را 
به توان بررسانید .» 

چون مطلب احتیاج به توضیح ند ارد بهتر 
است ان را همین جا جذر (ببخشید درز ) بگیریم / 

((پر وفسور هفتر ودی» 


خرخری ! 


شبی به گریه مرا گفت همسرم» این سان : 
خریده شوهر «اخحتر» برای او ییکان 

خدا نموده مرا دست جون تو شوهر اسر 
نه فکر همسر خود باشی و نه فرزندان ! 
جواب دادمش :ای بی نواترین زنان 

مراقیاس نفرمابه شوهر اختر 
که فرق فست میان فقیر و بازرگان 

خرم برای تو یک خر که با شعف بروی 
برای دید اقوام خود. به شهرستان ! 
(Je)‏ 


دوستان امروزی ! 


دوستان هر گه که افتادند ياد این حقیر 


از برایم نقشه ها حیدند و شیرین کاشتند ! 
ی ا 
یا کلاهم را به رندی از سرم برداشتند ! 
PP‏ 
« گل مولا» 


«در زاین برای درماں بیماراں از ویدئر 
استفاده می شود .(( 


«بد ون شرح !» 


سال اول ۔ شمار» اول 


人‏ سیاست گام به گام 
ارزش سکه! 


جهت اطلاع خوانند گان جوان « گل آقا» لازم به ذ کر اش دو 
قدیم هم وقتی فیوزهای غیراتوماتیک کنتور برق را به منظور تعویض 
سيم سوخته باز می کردیم» Lau‏ مشاهده می شد مامورین اداره برق 
برای (جلوگیری از لقی فیوز) جند سکه پنجاه دیناری در انتهای حفره 
کنتور حاسازی نموده اند ! 

هفته گذشته که کاربرداز «گل آقا» جهت تعمیر کمک 
فنروانت خود به استادکار مربوطه مر احعه کرده بوده» طرف تعد ادی 
واشر فرسوده کف دستش گذ اشته که تصویرشان را ملاحظه 


بنابر این جنانجه سیاست پولی بر همین منوال پیش برود » در 
آینده ای نه جند اد دور به جای استفاده از سکه های پنج ریالی نیکلی 
و پنحاه ریالی برنجی» جه بسا کمک فنرسازها در صورت عدم دسترسی 
به «و اشر» از سکه های بهار آزادی و امثالهم استفاده کنند ! 


IRB) d 
«ممد پر انتر»‎ 


رعابت اجباری ! 


آنطورها هم نیست 

تسام عروس 
ومادرشوهرها با یکدیگر 
مثل کارد و پنیر باشند. 
خانم والده پدربچ‌ها را 
که مادر شوهرم باشد !به 
محض احساس ناراحتی 
قلب» بردم پیش د کتر. 

پزشک مربوطه پس 
از معاینه گفت :این خانم 
مطلقا نباید لب به نمک و 
L2‏ . 
گوشت و تخم مرغ و پنیر 
و کره و خامه وعسل و 
شیرینی و پسته و فند و 
گردو بزند. مادر شوهرم 
جود علاوه برقندو 
کلسترول و اسید اوریک 
که فشار خونش را بالا 
برده» دارای گوش‌های 
سنگینی هم هست» رو کرد 
به من ویرسید . _ 

_ مادر حود. اقای 
دکتر جی گفت ؟ 

با صدای بلند در 
جواب عرض کردم : 

- هیحی مادر ایشاد 
خوردد جیزهایی را برایت 
قدغن کرده که اصلا حقوق 
پسرت برای خریدشاد 
کافی نیست. بعد هم رو 
کردم به د کتر و گفتم : 

- خاطرتان جمم 
گفتید لب نمی زند ! 

«بی بی ایاز » 


زاین 


زاف فش لفات زر ۱ 
وی رو از توا 
بارها ود شما هم در میان 
لون د کات میداد که 
برای انها ناطق پس از 
سجن انی‌های فراواد 
درباره موضوع يا 
موضوع‌های مورد > „a‏ 6 
و 2 (一 一‏ تقاصای عیلی 
حيزها نموده ار حمله اد ای 
قرض قرضمندان (توی 
سند ما لکیتی است که در 
گرو بانک نباشد !) و 
اینکه هم الساعه لباس 
بیوشان. 

ol حتمادر‎ 


(«پور یور خان» 


محلس سخنرانی یک یا 
چند نقر خیاط هم بوده‌اند» 


امکان دارد» بلندتر از 
سایرین در پایاد هر دعایی 
گفته‌باشند :«آمین» 
کلاهشان را قاضی کنند و 
توی دل بگویند :مرد 
حسابی» خود شر کار ترائ 
دوختن یک دست لباس که 
نه تنها عافیت نیست. بلکه 
جه بسا بعد از حند بار 
«پرو»» آستین‌هایش لنگه 
ae‏ ان حان 
RE‏ 
رسانده‌ای و حلف وعده 
کرده‌ای اما از خداوند 
توقع داری به تن کلیه 
بیماراه لباس ob‏ 
ببیوشاند ؟ انهم 
الساعه ؟ ! 


۱:۵ تست توا نت‎ lee 
رمند : می‌خواهم‌زنده‌بمانم‎ 
3 سم‎ 

زند کی کارمند : برباد رفته! 
ارزوی کارمند : یکوحب‌خاک‌خدا 


از اینجا تا ابدیت ! 
((احمد بر وحردی» 


پا کومتر» از وقتي 
Zul‏ به ایراد باز شده. 
هر روز دقيقتر عمل 
می کند و مشل فارج در 


کا اا ها 
می شود , اما «تا کسی متر» 
روز به روز خرابتر می شود 
و a‏ به نابودی 


است آ 


»!5 تیش پار ه» 


تعاریف ! 


بحث از اين جا 
شروع شد که وة فتی از 
دانشحویی پرسیدم : رزیتو 


er‏ ام را قورت 
دادم و گفتم :خير این 
طور نیست. 


فتم :نه قرباد. 
اصطلاح «ریتو» در مواقعی 
با طعنه و کنایه به کار 
برده می شود که عمل دور 
ار انتظاری انحام شده 
باشد ! 


دانشحوی مزبور که 


مره 


۳ 


که 


گر 


۳۵ 


دست برقصا EB‏ 
ادبیات هم مشغول اد امه 


دانشجو سوّال کردم: 

« اصولولو» یعنی حه ؟ 
قرص ومحكم 
«اصول دین !» 

2 

lo: 

«اصولولو» نوعی بازی 
قدیمی | us‏ در ردیف 
«باقالی به حند من». 

با تعحب پرسید : 
«باقالی به حند من» دیگر 
حه بازی یی است ¢ 
شوخی کردم. اصلا «رپتو» 
هم یعنی پتوی کهنه ! ! 


«م .قد (ur‏ 


((شیر ممد ) 


تنها راه حل ! 


N 


بدین وسیله به اطلاع عموم 
بینند گان عزیز وارجمند و صبور 
تلویزیود در تهراد و شهرستانها و 
روستاها و „Lu‏ حاها می ul,‏ 
همان طور که بارها مشاهده 
فرموده‌اید » | کثر فیلم‌های سینمایی 
و سریالهای خارحی به علت فیجی 
خوردنهای ضروری و جه بسا 
غیرضروری قابل در ک نبوده و 
حتی ممکن است» علاوه برسناریو 
نویس جناب کارگردان و 
فیلمبرد ار و هنرپیشگان مربوطه هم 
از دیدن فیلم خودشاد به صورت 
لت و پار شده» سردرنیاورند ( که 
نمی آورند !) این جانب اصالتا 
از حانب خود و وکالتا از طرف 
دست انلس کارانه هر وو شک 
سیما توصیه می کنم» هر جای فیلم 
سینمایی یا سریال را حذف شده 
یافتید » (سردر گمی د استان خودش 
اعلام خواهد کرد !) خودتاد قبول 
زحمت فرموده برای قسمت‌های 
مفقود الاثر باتوجه با تغییر نا گهانی 
صحنه‌ها» سناریوی مناسبی در دهن 


نوشته, جند دیال وگ موجه برای 
هنرپیشگان مشهود در صحنه a.)‏ 
نماید ! 

مثلا آرتیستی که دارد ,53 
عرشه کشتی نوشیدنی تقریبا 
قهوه‌ای رنگی میل می کند » کارسن 
راصدا بزند و بگوید؛ لطفا توی این 
لیوان اب جند تکه یخ بیند از ! 


Be 
TAHA 
داریم ولی مسئله مرغ بیش | ر‎ 
اختلافات گرمای کانون‎ „lb 
خانواد گی ما را تهدید به سرما‎ 
می کند و می ترسم بالاخره هم‎ 
همین اختلاف مرغی !کار ما ر‎ 
! ! به داد گاه و طلاق بکشاند‎ 

ایشان عقیده دارد ا کثر و 
جه بسا قریب به اتقاق مرغهای 
کشته اعم از کوپنی و غیر 
کوپنی» مریض هستند و مرغ 
فروشهاتامی بینند مرغ و 
خروسی دارد حرت می رند و 
ی 
می اند ازند توی اب سرد ! 

روی این اصل ما هميشه 
mailto‏ 
ی دف ne‏ سر ن 
راببرد و آن وقت تازه اختلاف 
عقیلاه سر و ع ی سود بر سس 
نژاد مر غ ! 

نگارنده همواره ادعا 
دارم مسر غ زنده ای را که 
خریسده ام (nn‏ است 
(مارندرانی و دماوندی و لاری 
ر ۰ ولی عیال مربوطه 
می گوید :باز يك مرغ 
آمریکایی رو به جای مرغ 
رسمی بهت قالب کردند ؟ 
حیف روغن و زردچوبه و 
گوجه فرنگی که آدم توی قابلمه 
ie‏ ها تراد 

بعدا هم با فیظ ادامه 
BEE SER‏ 
مونده ها توی دهن» عین نیم 
تخت کفش حویده نمیشه» صد 
رحمت به ادامس و سقز ! ! 

هفته گذشته هم همین 


nr 
اهاز‎ sen) 
زحمت به خانه اورده بودم با‎ 
وحود این که فروشنده قسم‎ 
حضرت عباس خورده بود که‎ 
نگاهی به چشمهایش انداخت و‎ 
! آمریکایی باشه‎ 
گذته‎ 

آ هرن هات هگ 
سر کار روانشناس هستی که با 
بقتکا هت این زان په 
تهمت آمریکایی بودن میزنی ؟ ! 
عصبانی می شود » تا بنده کوتاه 
بيایم» گفت : 

- جشمم روشن, حالا تو 
امریکایی هاء سازماد ملل و 
کشورهای اروپایی خیلی از شود 
کم حمایت می کنند» اونوقت 
جنابعالی هم داری ازشون دفا ع 


می کنی ؟ ! 


- اصلا"ًخانم محترم چرا 
سر کار انقدر با امریکایی ها 
لحی ؟ هان ؟ ! 


سال اول re‏ 


کر 
پول پرست و عوام فریب هستن. 

E O 
دروغی گفتن ؟ د بگو‎ 

۱ 

خانم دادستاد ! _ 

„ua _‏ و 
آدم صاف و ساده انا il;‏ 
اگر می خواستن | ز کریت 
حمایت کنند» بلافاصله پس از 
حمله عراق دست به این کار 
می ردند تا «صد ام حسین» 
ظرف پنج ماه و تیم فرصت 
ی رس و طوس و 
a‏ 
حوری ماهواره های ز مینی شون 
راسورت نداده بودن كه 
سرباز ان عراقی دارن کویتو به 
اشغال خودشون در میارن ؟ 
هان ! ! 

- حو اهش می کنم دیگه 
سر کار وی و رنه 
روزهابه انداره er‏ 
امور ! 
و و42 
یه مر غ رسمی بخرین! 

به چه دلیل این حرفر 
می زنی ؟ 
جيه RER ER‏ 
ای ي 
صد دفعه بهت گفتم مرغ 
آمریکایی نخر» اینها نژادشون 
خرابه» من مرغ بی پدر و مادر 
به بجه هام نمیدم ! 

بنده خخواستم مر غ زبان 
بسته را حهت معاینه شلی و 


ال اول - شماره اول 


سفتی گوشت سینه بگیرم» مادر 
مرده که از دعوا مرافعه ما 


2 
دستمان فرار کرد رفت گوشه 
$ 
حياط خلوت که اتفاقا يك 
جاقوی بزر گ و ساطور سبزی 
خرد کنی کنار دیوار بود . 
هه ا 
صحنه گفت : 
- بفرما ! حالا جی داری 
GG Pr‏ ی ۱ 
بگی ؟ ا گر امریکایی نبود 
می رفت به طرف اسلحه ؟ ! 
. 
مر غ بیچاره؛ جاجا می کردم 
- این پرت و BU‏ > 
eo;‏ 


زده شده بود از 


ژا کلین» اسم صاب مرده ش چی 
بود ؟ 

_ حان کندی. 

ارو ر یی هو 
بود» یادته اسفالت جه بلایی 


ر اوو 

۳ اسوالد نه اسقالت ! 

ae‏ وت هی 
يارو تیراندازه که توی شهر 
مالاس . . . 
- مالاس نه خانم محترم» 
«د الاس « 

(SE m 
اینها وقعی به خودشود رحم‎ 
نکنند » دلشون به حال عرب و‎ 


عجم می سوزه ؟ 


- خیلی خب ترور حان 
اف کندی فقید حه ربطی داره 
ey glas ۳‏ اينم از 


0 
- 


j f = ۱ 7 ۹ E _ ri 
ka و ب ر د :2 دل‎ 


هفت تیر کشی قبل از ورود 
صارت به داد گاه با وجود این 
که دو تا پلیس نره خر اینطرف 
و اونطرفش بودن توی دلش 
شليك کرد اسم یاروجی بود ؟ 

- جك روبی. 

- آره آره» قد کوتاهی 
داشت» میگفتند رقاصخونه 
داره ! 

- رقاصخونه نه خير خانم 
محترم» کاباره داشت . 

- جه میدونم» از همین 
محل های فسق و فحور ! 

- حالا میگی چی ؟ 

- میگم اينها ذاتا آدم کش 
هستن, البته تقصیری هم ند ارند 
حون نژاد درست و حسابی که 
ندارن» وقتی کریستف کلمب 
اونحارو کشف کرد از هر 

SI‏ یه عده رفتن اونحا که 


Bin 114 
1 ۳ ۱ BB 


ید 


- هیچی... این مرغ رو 
و 
می گیری» می بری پس میدی 
به جاش یه مرغ رسمی می خری 
که البته قبل از سربریدن باید 
بیاری منزل» من خاطر جمع بشم 
۱ 5 。 
ضمن اینکه برای گرفتن 
مر غ با حالت نشسته به آن زبان 
بسته نزديك می شدم» توی دلم 
0 ۱ 
گفتم : این آمریکایی ها توی 
D‏ ۳۳ 
جنگ کره و جنگ ویتنام و 
az‏ خلیج فارس انقدر دست 
به شرارت زدند که حتی مردم 


(( بحه لو اساد» 


- حراید 


سال اول - شماره اول 


گوبند شخصی از بام 
بیفتاد و بر گردن مولانا 
قطب الدین آمد و مهره گردن 
مولانا دغه دام RS ee‏ 
بستر مرض افتاد. جمعی از 
بزرگان به عیادت وی امدند 3 
گفتند :«مولانا !اين جه 
و اقعه ای است که واقع شده «Fe‏ 
گفت :جه حال بدتر از این که 
دیگری از بام افتاده و گردن من 
I ER‏ 


«ریاض الانس» 


از کرامات شاه سلطان 


هر یک از متناقضان انحه 
از مطالب متناقضه خود به عرض 
بادشاه می رسانید ند در حواب 


همه به غير از کلمه «یخشی در » 
که به زبان تر کی به معنی بسیار 
خوب است, جیزی نمی فرمود . 
چنانکه یکی از ظرفا در ol‏ 
روا یت که ود 
ان ز دانش تھی ز غفلت پر 


I 


(«مجمع التو اریخ مرعشی» 


شاه‌سلطاد حسین ب BEE‏ ۱ ۳ 


ریش گاو ! 
..مردی بود فرزند خود 
را گفت که ه رگز ریش گاو 
بوده‌ای ؟ گفت :ریش گاو که 
تر و حه بود ۲ EIS‏ 
بامداد ار ز خانه به در آید 
گوید : امروز گنجی یاب ! 
پسر گفت : ای پدر !تا 
منم» ریش گاو بوده‌ام ! 
«مکاتیب عين عين القضاة همد انی» 


Il 
a ر اس‎ 
گرمابه تفرش رفت. گرمابه تنگ‎ 
و تاریک و به‌عادت قدیم‎ 
.معمولاً پیش از‎ a 
کار نمی کرد و چراغی هم نبود.‎ 
یت منک مدای .در هر گوشه‎ 
کت رار که » بود و‎ ups 
پا‎ 一 一 -一 دلاک هر‎ 
E 
وا‎ ns 
نکنی !بعد از حند بار تکرار»‎ 
بالاخره مسافر حوصله اش سر‎ 
بهتر نبود که یکی دو تا از اين‎ 
میرراهارا می دادید و یک‎ 
جراغ موشی می گرفتید و‎ 
صبحهادر حمام روشن‎ 
می کردید تا ادم تازه وارد‎ 
بتواند باخحيال راحت وارد‎ 


خرینه شود ۹ 


رود به 
Ex‏ 


“5 Le 


اتوبوس به جای حمام ! 
eb,‏ که 
می دانیر در حمامهای 
سابق کارگران حمام تن و 
«مشتمال» می دادند و 
E‏ 
DEREN‏ 
شر کت واحد. حای حمام 
,| کته ات نیون 
سالهاست که در داخل 
بنزهای شر کت واحد 
همان مشتمال را به شکل 
من مت بو 
بدون اینکه از | 


ی ار رک نز 
هم قدرشرکت واحد را 


ين بابت» 


ندانید ! 
((مر شد (( 


ماشر . علی برنه گیر - شلمم ۔ ملانصرالد یر و -- گل آقا 


ers 


دوستا.اران شعرنو 


و مخالفان شعرنو! 


و شعرای نویر داز ! 


سال اول ‏ شماره اول 


eee 


نشاد میدهد ! Sen‏ پار ساخو» 
پاسخ س رگرم ی کشورهای ازهم پاشید ه: 


U NET اندو تی‎ 

- شوروی - دبی‎ - re ah: ne 

اا دو یلار ۰ ۳ 

> حکسلوا کی - مالی - هلند LS z‏ دات‌هاز کت 
«شاهنگ» 


سراییل با کستاد. 


خوشا آن کس که جا دارد به صحرا 
درون کلبه‌ای حاموش وتنها 

میاه بیشهزاری سبز وخرم 
کنار تبه‌ای‌مشرف به دریا 

نه آگه از هیاه وی تسمدن 
۳ نه روحش خسته از آشوب و غوغا 

نه از جنکش خبر باشد, نه از صلح 
" نه از لیبی, نه از اردن» نه کوبا 

نه دودش در گلو نه گرد نه خاک 
_ تنفس می کند ی 

نه ناراحت ز آب و برق و گاز است 
نه از تا کسی و نه از طول صفها 

بود قانع به آن چیزی که دارد 
ندارد BL san‏ 


دلم از شهر و اوضاعش گرفته 


نصیبم کن چنین جایی, خدایا 


«سکینه حیدری - مدير مسئول مجله تکاپو» 


از « آمریکا» 


KHALCHANOW Viedimir 


a 


تقریر : بعد از دوندگی زیاد معلم شد . 

تعبیر(۱) : به دست آوردن شغل معلمی 
سخت است و دوند گی می‌خواهد ! 

تعبیر(۲) : بعد از نا امیدی از یافتن کار 
ممکن ترین کار معلمی است ! 

米 米 米 

تقریر : من از ارادتمنداد شما هستم. 

تعبیر(۱) : من و شماء معایب مشابهی داریم ! 

تعبیر(۲) :درو غ گفتن خرج و زحمت 


SR 


> Fri 

u. 9‏ و 

| 

是 - ۷ 2 
5 


al 


ندارد 1 
er‏ (۳) : حواه: می ک: & اهم از من ۱ ۱ ۱ 
2 ۰ 1 ۳ 
پیش دیگران تعریف کنید ! ۱ SR | De‏ «بدون شرح !» 


و 
تقریر : تا حند سال پیش, اه نداشت با ناله 


روا کد سا ارون Al‏ دود ! 
تعبیر(۱) : خوش شانس است ! ييپ خود آن رفیق سبیلو به لب گذاشت 


تعبیر(۲) : زرنگ و قالتاق است ! ور 
ME‏ گفتا: خوش است پیپ و مرا سود می دهد 
تعییر(۳) : اوضاع بی‌حساب و کتاب است ! £ حرس پیب و مرا سو می 


e BB . u nu 
۰ با تا کا | گفتم : برو چرند مکوء سود پیپ جیست‎ bo (8) 
° کر > ات جز اینکه هی سبیل تو را دود می دهد‎ ۰ en 这 
دی ؛‎ 


تحریش - «سمنی» (( - ح :شوخ» 
دییلمات 
مادرعروس ار داماد 


¢ 


| ۔ «از جاسازی يك اتومبیل» اشیاء عتیقه مربوط به قرنهای پنجم و ششم هجری کشف شد .» 
| -:(4۰ در صد اترمبیلهایی که در خیابانهای نهر ال تردد می کنند » کهنه و فر سوده و دودرا 


داماد : من دیپلمات ۱ 3 ۱ 
مادر عروس : دییلمه 
هستید ؟ ۲ 
داماد : نه» تصدیق _ 
مامور : حالا دیگه اشیاء عتیقه قرنهای پنجم و ششم رو قاچاق می کنی ؟ 


کل ۳ | ! ! 
E‏ د قاحافحی : حناب مرواد؛ این ماشین هم مال همون وقتهاست ! 


(کامر ان باقر» 


«(محمدر ضا تر کی» 
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeege‏ 


© 
۰ 
© 6 © © © © © © © 6 © 6 6 6 6 6 


دگرب سان ارجا انیس کته 
(«حند حور ie aT nt‏ 
E E‏ سر ی 
بو ی یتآ 
اینحاست که ما 2 د می‌دانیم شمه ای از 
مطالعات عمیق و گسترده خود را در این زمینه 
برای اردیاد اطلاعات ومع مات و انید گات 
بازگو کنیم (البته ما اطلاعات عمیق 
و میب ای تیا 
پس آبشد! از ویزگیهای گربهها شروع 

می کنیم : 
بکی از حصلت های مشت رک گربه ها 
بی حیایی ناسپاسي و بی چشم و رویی است. 
جوری که هرنچه به آنها خوبی بکنید انگار نه 

انگار . 

وی ژگی د le‏ ست که اگر 
دستشان په گوشت رسید که رسید و گرنه 
دماغشان رابا دستمال کاغذی می گیرند و 
gut‏ ا : «پیف !جه بوی گندی می دهد 9 
ین اصل کلیّت ند ارد زیرا حه بسا گربه هایی 
را دیده ایم که گرچه دستشان به گوشت لخم چند 
E FR‏ دم که 


all 


می رسند ا : ييف ! این حیفه مال Ws‏ حه 


اررشی دارد» گور پدر مال دنیا ! 


مهم یک گربه» سبیل 


ار عصوصیات 
اوست که به دقت رادار کار می کند ir‏ 
REN RE‏ را و 
لفزشگاهها به سلامت گذر کنند a‏ 
نمی دانیم چه سری است که همه روزه مقادیر 
معتنابهی گربه را می‌بینیم که روز روشن در خیاباد 
اک او سور ی 
ee‏ بدهند شاید افاقه بکند ۲ 
گربه شیر است در گرفتن موش 
لک قوش ات دی Sala‏ 
سعدی که مثل ما متخصص بوده اند » فرمایش 
کرده اند ! «لیک موش» هم احتمالا یک حور 
پرنده بوده است که در حال حاضر» نسلش منقرضص 
شده ! 
ET EEE‏ 
پیشینه تاریخی و قضایی مسئله من جمله نگاه کنید 
به کتاب «موش و گربه» عبیدزاکانی که از 
وادی از وحدت تاکتیکی آنها نیز گزارش شدء 
است و لذا یک ضرب المثل قدیمی می گوید : 
«از صلح ميان گربه و موش 
5L‏ د كانبقال !» 
چو برخی از انواع و اصناف گربه‌ها به 
el‏ 
ee ۳۳‏ | از 
من ادا کند (برای اطلاع بیشتر از شرح احوال 
این گربه, ایضا نگاه کنید به کتاب سابق) مرحوم 
حافظ نیز در این باره فرموده اند : «غرّه مشو که 
گربه عابد نماز کرد ! » (۱) 
آ که افد کت مارم eher‏ 
با این تفاوت که به نان و بنیر و بوقلمونی قناعت 
BE‏ 


سال اول ‏ شماره اول 


چهار چنگالش به زمین می آید و خحلاصه اول و 
اعر. حرف» حرف خودش است و دست از 
لجبازی برنمی د ارد 
UHR‏ : ار علانم این گربه آن است 
که تا چوب برداری فرار می کند ! 
۵ رنه | : گربه ای که بال و پر 
و ی RR N‏ 
ی 
امین هم بالا درست ات !چون 
نگذارند ! 
E EEE‏ 
ی ی ی ی یی 
وی مس 
اه شاف انار ای 
۸ - گربه رقاص :یکی از صنایم مستظرفه ! 
در زماد قدیم « گربه رقصانی» بوده | ,همين 
حالاهم می‌گویند :«فلانی برای ما گربه 
نیاز چندانی به ذوق و هنر و این جور چیزها 
داشته باشد فقط ادم بايد کمی «موذیسین(!)» 


تبصره : تمام آنچه درباره گربه‌ها گفتیم 
کمابیش دیا گرب امن یز صادق است! 
( از رات هام اا وای هدد توق 
و حصلت گربه ها اوا .لذا همانطور که باید 
مواظب باشیم یم گوشت را به دست گربه ها ندهیم 
Tg a‏ 
نگهد اریم !) 


و طایفه دور 


پىی نویس : 


وت ee‏ 
شاعران آدمهای گربه بازی بوده اند و از آنها 
ابیاتی در وصف گربه ها Su‏ مانده است. این 
صاحبنظران برای نمونه به این اشعار استشهاد 
کت 
ee‏ 
دهم غم تو را » نکته به نکته» مو به مو 
«گرب» شانه رندان قدمی خواهی زد 
نقل شعر شکرین و می بی غش دارم 
«گربه» خاک قدمت سحده میسر گردد 
سرفراز ان حهان حمله سر افکنده شوند ...» 
米 炒米‏ 
ب یو 
این ابیات اگر چه در وصف گربه ها 
هستند !! ولی در مد ح بودن آنها جای تامل است ! 


((يك بجه موش در نوشاب سون اپ خرم اباد 


سال اول - شماره اول 


عکس و تفصبلات! 


ای روی تور مشئل ماه روشن 

بر گرد» مگر که قهری از من ؟ 
هر جند گره, تو را بر ابروست» 

روی تو هنوز خوب و نیکوست 
ای ها همه کنشتگان اعمت 

ای من به فد ای اخم و تخمت ! 
تسبیح به قصد فال» در دست 

بگرفته ای» ای عزیز» ol,‏ 
قال تو برای نر خ پست است؟ 

حدس من بینوادرست است ؟ 
EUGEN‏ ميانه شد. تک آمد 

anna‏ توت 
لم داده ای اشکار بر راست 

زین عکس گرایش تو پید است ! 
آن صندلی قشنگ چرمی 

دارد جه محیط گرم و نرمی 
ای خط تو تابدار و ناصاف ! 

ای اسب فصي کل گر ات۲ 
از بنده که هستم از تو دلسرد 

فيش تلفن»يدردراورد ۲ 


«ملانصر الدين» 


آن نرخ جديد پیش پرداخحت 
جیب تو و کار بنده را ساخت 
بر چهره توق ال 


ین اداره کسی رو ادام یی کې که Eh‏ 
„ia‏ باشه و آنقدر باهوش باشه که نخواد جای منو بگیره! 


مابقی اصحاب «گل آقا» 


که چ اوری و ندوین و ya‏ 


این ماهنامه مبار که را خهده دار 
فتاه ای هیا ان ان 
عزيز و با وفاء سلام مخصوص 
گل آقایی عرض می کنند . 
LER.‏ 

Û‏ رسق امور این ماهنامه 
که‌قرار است از این یس نيمه 
هر ماه با همین قدوفواره 
تقدیمتاد شود بر عهده 
«غضنفر» و فتق امور آن با این 
ببندهه شاغلام »خعبواهد بود. 
شخص « گل آقا» کحاست ؟ 


سرمان ! یعنی می شود ما بدون 


اجازه ایشان» اب بخوریم ؟ تا 
حه رسد به انتشار ماهنامه ؟ 
Se‏ ایور که با 
«غضنفر » است. عبارتست از 
Ss‏ و چانه زد با شاعراد و 
وی شتا | 
و کاریکاتوریست ها.. یعنی 
عموم طنزیرد ازاد موحود - 
مفقود !و راست وريس کردن 
اشعار و مطالب و کاریکاتور 
آنان و گذراندن از «صافی !» 
و دادن ی تن اصلاح 
a IR‏ 

ذاو اا فتق امور که با 
این حانب است. عبارت ات 
ار :چک و چانهزدل با 
صفحه بند و لیتوگراف و 
فیلم فروش و زینگ فروش و 
جایجی و موز ع و خریدار و 
متتقد و معارض( آ ) و غیره... 

و در همه حال» an‏ 
گل آقا شتا لو ار | 


el 


5 


Sei Sse 


RE Sr‏ نشود, قر ار 
برای lab‏ 


رسانه ای از 


آقاء در هیچ 


رسانه های 8 Ge‏ نکنیم, 


الا در محلهٌ هفتگی گل آقا که از 
خودمان است. این کار هزار 
ویک حسن دارد» یکیش اینکه 
: پول تبلیغات نمی دهیم ! 

口‏ ار اند ین 
عزیز می خراهیم در ادامه این 
راه به‌ ما کمک کنند. > 
کمکی ؟ شعر خوب, مطلب 
وب و کاریسکاتور خوب 
بفرستند. عیب, ايراد و نقص 
کارمان راتذكکربدهند. 
حوانان» نوحوانان و کود کان 


"(اعم از زن یا مرد»شهری یا 


دهاتی, دولتی یا ملتی ؟) برای ما 
مشتری یا خواننده پیدا کنند. 
( الحمد لله, شاعر و نویسنده به 
اند ازه کافی داریم) ! 

0 تاروزری که ماهنامه 
کت افیا روی پ‌ای خودش 
بایستد, از بودحه ابدارخانه به 
آن کمک می کنیم و همه 
u RE m Dec I ML‏ ان 


می اریم. فلذا !هر کس با 
ماهنامه کار دارد سا 
تلفن ۸11۱۱۳۵ تماس بگیرد و 


نامه mL‏ را به نشانی 


«تهران۔ صندوق 
پستې ۱۹۳۹۵/٤۹۳‏ ماهنامه 
آقا» 


بفرستد. دقت فرمایید که 
EEE BER‏ 


pad‏ ماهنامه» زیرا که این 


صندوق. مال محله هفتگی 
گل آقا هم هست و اگر کلم 
(«ماهنامه» را ننویسید, نامه شما 
می رود لای نامه های دیگر و تا 
به دست ما برسد. مدتها طول 
می کشد . 
در ماهنامه, حای حاصی خواهند 
داشت. هر قدر بیشتر همکاری 
ها مش وناز 
ا تال Alp plan!‏ داد . 
en‏ بر رمق 
مسابقات هم خواهیم گذاشت 
rad ee‏ 
ns‏ بت ار 
خودتاد را Dei‏ 
x‏ 
a‏ 
Fee RER‏ 
ماه و در ۲ nn‏ سر قد و قواره 
منتشر خیزاهد شد „un.‏ 
SEES ER‏ ان 
Be‏ 


\ 
امصاء - «شاعلام» 


LUDWIG Dieter 


a ا‎ 1 
۱ E e PT AWPU VS ERA 
ae ۰ 


کا 


» - کیهان 


بستجی محل تانیه شماری 


«در سیستم جد ید حفوق رسانی با بست. 


بازنشسته ها در انتظار 


